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سلام



4

چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401تیر ماه13ـ چهاردهمجلسه 



5

«إبتلاء»و « جاذبه وحمازت»: در دنیائی پُر از

که هر لحظه،یمقرار دار« قانونمند»اما بسیار

می شویم،« غربالو آزمایش» با حوادثِ آن 

یم،پایبند نباش« قوانین حاکم بر آن» اگر به و

.کنیمسقوط« رذائلباتلاقِ»به 



ما،« تنها عامل قانون شناس » چون 

ماست،(رسول باطنیو)« عقل  »یا « خدائیخودِ » 

،«نفسانیّتبر عقلانیّت»غلبة پس فقط با 

برسیم«قیام » و «تعادل» می توانیم به

.در امان بمانیم« حیوانیّت» و از سقوط در ورطة 



7

در زندگی دنیا،« قانون» اولین 

.یمباش« ساهون»اینست که نباید 



:یعنیبودن « ساهون» 

،«نداشتناعتمادو عمودو عمد» 

بودن،« هوس هایا عادات » و زندانی 

:دننکر، زندگی «توجّهبی رفتارِ » و با 



9

زندگی،« سهوی» بر آنها که « وای» پس 

:عُمرشان را تلف می کنند« توجّه بی »و 

(4)ـینَصَلِّـلِلْمُـفَوَيْلٌ

(5/ماعون)ساهُونَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ الَّذینَ



10

در زندگی دنیا،« قانون» دومین 

.باشیم« مؤمن»اینست که باید 



،«عقلبه اعتماد» با « مؤمن»

رسیده،« قلبیباورِ » به 

و برای حل تمام مسائل خود و دفع تمام شرور،

.می برد« پناه» خود « خالقِ» به عاقلانه 



12

،در زندگی دنیا« قانون» ومین س

.مباشی« صالح»اینست که باید 



:یعنی« بودنصالح »

،«عقلیبدیهیاتِ» به« اعتماد» با 

باید در هر شرائطی،

.باشیم« ستیزفسادو گريزفسادو شناسفساد» 



14

:که می فرماید« قرآن»پس به فرمان 

؟تَعْقِلُونَلا فَأَ 
،«باطنیرسولِ»به « إعتمادمتمامِ» باید 

.شدبا« خالق»ما به « توکّلوایمانتمامِ» و 



15

،لوقمخ« بدترینو شرورترین» پس 

:نباشد« عاقل»هر فردی است که 



16

اللَّهِعِنْدَ الدَّوَابِّشَرَّإنَّ 

(22/فالأن)یَعْقِلُونَلاالَّذینَالْبُكْمُ الصُّمُّ 

الرِّجْسَ یَجْعَلُ وَ.... 

(100/یونس)یَعْقِلُونَلاالَّذینَ عَلَى 



،«عقلبهاعتماد»پس بدونِ 

:هیچ راه دیگری برای

،«خدابه اطمینان»

.وجود ندارد« انسانی وزندگی سالم»و 



«عقل  بهاعتمادثمرةاولین» 

:دستیابی به

.است«مؤمنانهارادة و عزم»



،«مؤمنانهارادةظهورِ» و 

،«تمام امور» انسانِ عاقل را در 

.می رساند«توکّلمقامِ»به 



20

،«عاقلانهعزمِ» مهمترین نشانة 

،«مؤمنانهتوکّلِ» و 

«تقوا»و «صبر»دستیابی به 

:است« بی توقّعیو اخلاص» و 



:1پرسش 



22

ساحران،« تحوّل»به چه دلیل 

بود؟« مخلصانه»و « عاقلانه»



،«عاقلانهایمانِو تحوّل» زیرا آنها پس از 

«سخرتم،تحریم، تطمیع،تهدید» نه تنها هیچ 

رد،نک« متزلزل» آنها را « شرائطبدترین» و 

د،هم نداشتن« توقّعی» و « ادّعا»بلکه دیگر 

.ندنخواستمعجزهو از خدا و رسول برای رهائیشان، 



:رسیدند« دعا وامید»، به «ادّعا» آنها بجای 

ا يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانأَنْ نَطْمَعُإِنَّا : ...قالُوا

(51/شعراء)الْمُؤْمِنینَکُنَّا أَوَّلَأَنْ 

نَا؛رَبَّ... 

(126/رافأع)مُسْلِمِینَتَوفََّنَا وَ صَبْرًاعَلَیْنَاأَفْرِغْ



25

چیست؟« أمّاره نفسِ» 



26

است،«نفسهوای» هر انسانی، در معرضِ 

می رسد،«وسه» به «حواس» که با 

می کشاند،«عاقلانهغیرِ» رفتارهایِ به و او را 

درونِ انسان،از بخشاین به لذا 

.ندگویمی « بالسوءأماره خودِ»



27

چیست؟« لوّامه نفسِ» 



28

:شدنِ« فعّال» با 

هر فرد،«وجدان و منطقوعقلانی» بخشِ 

کارهای خودش،« ملامتِو  سنجش» او با 

.دشومی خود«خالقِمتوجّه»،«عاقلانه»

.ندگویمی « ه لوّامخودِ»شخص،این مرتبه از به 



29

:«مهمنكته ی » 



:است« دو نوع » ،«ملامت »

باشد، « عاقلانه»اگر 

. جلب می کند« خدابودنمنزّه» فرد را به « توجّه» 

باشد،« نفسانی» اما اگر 

.منجر می شود« بی فایده خودخوریِ»به 



:2پرسش 



32

در قرآن؟« عاقلانهملامتِ»یک 



33

خود،« عاقلانةتِمملا» ، با علیه السلام« يونس حضرت» 
:برداشتدخو« اصلاح» و « توبه»و « توجّه» را برای« اصلیگام » 

(140)الْمَشْحُونِأَبَقَ إِلَى الْفُلكِْ إِذْ (139)الْمُرْسَلِینَوَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ 

(142)مُلِیمٌهُوَ وَالْحُوتُفَالْتَقَمَهُ (141)فَکَانَ مِنْ الْمدُْحَضِینَ فَساَهَمَ 

ونَیُبْعَثُفِی بَطْنِهِ إِلَى یَوْمِ لَلَبِثَ (143)الْمُسَبِّحِینَأَنَّهُ کَانَ مِنْ لَا فَلَوْ
(144/صافات)

حالیید در عنبرماهى او را بلعپس * بازندگان شد از او انداختند و پس آنها قرعه * گریخت پر سوى کشتى به وقتی 

.ماندمىاو کم شوند در شقطعا تا روزى که برانگیخته مى* کنندگان نبود تسبیحاز و اگر او * خود بود او نکوهشگر که 



:3پرسش 
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ن؟در قرآ« عاقلانهغیر ملامتِ»یک 



36

خود،« تکیه بر موقعیت بیرونی» ابتدا با « فرعون» 
واجه با عذاب  از مشد اما بعد « گستاخ »و « مغرور» 
:نشد« مسبّح» و « معترف» شد اما « متأسّف» 

( 38)مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلىَ فِرْعَوْنَ بِسلُْطَانٍ مُّبِینٍ فِی وَ

(  39)سَاحِرٌ أَوْ مجَْنُونٌ:قَالَوَ بِرُکْنِهِ فَتَوَلَّى 

(40/اتذاری).مُلِیمٌهُوَ وَوَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّفَأَخَذْنَاهُ 



37

؟چیست« مطمئنّه نفسِ» 



ست،ا« اطمینان» انسان « رشد»بالاترین مرتبة 

و آن زمانی است که او

،رسیده« قلبیآرامشِو سلامتو ایمان»به 

، «اضطرابی وتردیدوشکّوریب»هیچ و 

.ندارد« تزلزلیوقنوطیویأس»و کمترین 



39

د؟کدامن« اطمینان انواع» 



40

:، ممکن است«اطمینان» 

،«حواس»به « اعتماد»محصولِـ 1

باشد،« بیرونی»و «جهل» و « ناآگاهی» و 

،«عقل» به « اعتماد» محصولِ یا ـ 2

:باشد« قلبی»و « معرفت» و « آگاهی» و 



41

،«حواس»به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» 

،«موقّتی»و « محدود »حتماً 

،«ناپایدار »بسیار و

،«شرارت» و « رذالت» و « دنائت »و عاملِ 

:است« بارخسارت»و « آفرينحسرت»و 



42

،«عقل»به « اعتماد»برآمده از «اطمینانِ» اما 

،«شناختی »و « درونی»جنبة 

دارد،« قلبی ومعنوی»و 

.است« پایدارآرامشِ» و عاملِ 



43

یعنی چه؟« ریب» 



44

،«رَیب»

،«شکّو توهّم کمترین»

، «ايرادگیری نفسانی » و 

.هر چیزی است« حقّانیتِ»نسبت به 



:4پرسش 
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یعنی چه؟« شک» 



47

بودن« دلدو»: یعنی« شکّ»

،«جدّیتو قطعیّتنداشتنِ» و 

« متوقّف»که فرد را « کاری»در انجام 

:می کندمحروم، کمالیخیر و را از هر و او 



مِنْهُ شَکٍّلَفیإِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ ....157: نساء

لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً  ما 

یدینمِنْ شَکٍّ إِنْ کُنْتُمْ فیقُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ 104: یونس

نَالْمُؤْمِنیأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ وَ لکِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذی یَتَوَفَّاکُمْ وَ .... 

....یذِکْرمِنْ شَکٍّبَلْ هُمْ فی؟بَیْنِناأَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ مِنْ 8: ص

یَلْعَبُونَ شَکٍّ بَلْ هُمْ فی9: الدخان 



49

:«مهمنكته ی » 



کردن،« شک »

نیست،« گناه »

،«شک »در « توقّف» اما 

.است« گناه »



:5پرسش 
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یعنی چه؟« تردید» 



53

:یعنی« تردید»

،«کردننگاه» ،«عقب»به 

،«گردعقب» و 

.کردن« رد» را « حقیقتی» و 



کُفَّاراً  كُمْإیمانِمِنْ بَعْدِ كُمْ یَرُدُّونَلَوْ کَثیرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَدَّ 

(109/هبقر)... مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ حَسَداً 

 اسْتَطاعُوا  إِنِكُمْدینِعَنْ کُمْ یَرُدُّوحَتَّى یُقاتِلُونَکُمْوَ لایَزالُونَ 

کافِرٌفَیمَُتْ وَ هُوَ هِ دینِمِنْكُمْ عَنْ یَرْتَدِدْمَنْ وَ 

(217/هبقر... )فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ أَعْمالُهُمْحَبِطَتْفأَُولئِکَ 



...الْمُطَلَّقاتُوَ 

...ذلِکَفیهِنَّ بِرَدِّأَحَقُّهُنَّبُعُولَتُوَ 
(228/بقره)

.....زنان طلاق داده شدهو 

...ترندسزاوارمدت عدّه در برگرداندن آنها به آشتى بخواهند شوهرانشان اگر و 



،کِتاََالْأُوتوُا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تُطیعُوا فَریقاً مِنَ الَّذینَ یا 
(100/عمرانآل)کافِرینَكُمْإیمانِبَعْدَ کُمْیَرُدُّو

،کَفَرُواأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تُطیعُوا الَّذینَ یا 
(149/انعمرآل)فَتَنْقَلِبُوا خاسِرینَ كُمْأَعْقابِعَلىکُمْیَرُدُّو

هارُدُّوأَوْ بِأَحْسَنَ مِنْها فَحَیُّوا بِتَحِیَّةٍحُیِّیتُمْ إِذاوَ 
(86/نساء)ءٍ حَسیباً کُلِّ شَیْاللَّهَ کانَ عَلىإِنَّ 



....الْمُقَدَّسَةَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ یا 
(21/دهمائ)خاسِرینَفَتنَْقَلِبُوا کُمْأَدْبارِعَلىتَرْتَدُّوالا وَ 

دینِهِ  عَنْ كُمْمِنْیَرْتَدَّمَنْ أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوایا 
(54/مائده... )یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ فسََوْفَ 

رَبِّناآيیاتِ بِنُكَذِّبَوَ لا نُرَدُّ یا لَیتَْناإِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا ...
(27/أنعام)الْمُؤْمِنینَنکَُونَ مِنَ وَ 

(28/أنعام)إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ وَ عَنْهُنُهُوا لِمالَعادُوا رُدُّواوَ لَوْ.....



:6پرسش 



59

چیست؟« یأس» 



:یعنی« یأس» 

،«خــود » از « امیدقطعِ » 

،«دنیویمرِأ» در رسیدن به هر 

:«الهیرحمتِ» یا در دریافتِ 



كُمْنِسائِمِنْ الْمَحیضِ مِنَیَئسِْنَ اللاَّئیوَ 
(4/طلاق)....ناامیدند « عادت ماهانه » که از و زنان و دختران شما ....

كُمْدینِمِنْکَفَرُواالَّذینَیَئِسَ الْیَوْمَ... 

(3/ئدهما)...(نه از تحریف آن)شدند دینتان نومید (نابودی)از امروز أهل کفر ... 



بِجانِبِهِوَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى

یَؤُساًکانَ الشَّرُّ هُمَسَّوَ إِذا 
(83/إسراء)

(مغرورانه از توجه به ما و اطاعت از ما)می دهیم به انسان نعمت وقتی و 

.شودمىاو مى رسد ناامید آسیبى به وقتی و گرداند روى بر مى



نَجِیًّاخَلَصُواهُمِنْاسْتَیْأَسُوافَلَمَّا
: قالَ کَبیرُهُمْ

طْتُمْ فیاللَّهِ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباکُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْثِقاً مِنَ أَ  ذنََ لیوَ منِْ قَبلُْ ما فَرَّ لنَْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى یَأْ لَّهُ لیأبَییُوسُفَ فَ رُ الحْاکمِینَأوَْ یحَکُْمَ ال وَ خَیْ (80/یوسف)وَ هُ

آمدند،کنار رازگويان ( احساس ناتوانی کردند)شدنداو ناامید (یافتن)ازپس وقتی 

گرفته؟از شما محکم دانید که پدرتان با نام خدا پیمانى نمىمگر : بزرگشان گفت



اللَّهِآیاتِ

ـهِلِقائِوَ
:بـکَفَرُوا الَّذینَ وَ 

یرَحْمَتمِنْ یَئِسُوا أُولئِکَ

أَلیمٌعَذابٌوَ أُولئِکَ لَهُمْ 

(23/عنکبوت)

انکار می کنند  او را ملاقاتِ و خداوند که آیات آنهائی و 
.برایشان مجازاتِ دردآور استو رحمتم ناامیدند از آنها 



؛آمَنُوایا أَیُّهَا الَّذینَ 

هِمْعَلَیْاللَّهُ غَضِبَقَوْماً تَتَوَلَّوْالا 

الْآيخِرَةِ مِنَ یَئِسُواقَدْ 

(13/ممتحنه)الْقُبُورِأَصْحابِمِنْ الْكُفَّارُیَئِسَ کَما

نگیرید،« به خدمت » ،«کردهخشم آنها را که خدا بر آنهائی » أهل ایمان؛ اى 
.هستند« ناامیدگور اهل از کفّار » هستند همانطور که « ناامیدآخرت از » زیرا آنها 



مِنْ يُوسُفَ وَ أَخیهِ فَتَحَسَّسُوا بَنِیَّ اذْهَبُوايا 

اللَّهِ رَوْحِمِنْ تَیْأَسُوالا وَ 

َالْكافِرُونإِلاَّ الْقَوْمُ اللَّهِرَوْحِ مِنْیَیْأَسُلاإِنَّهُ 
(87/یوسف)

اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید 
الهی ناامید نباشید لطف و عنایت از و 

.شودنمىناامید خدا عنایت کسى از مردم کافر جز زیرا 



الرُّسُلُ اسْتَیْأَسَإِذَا حَتَّى 

نانَصْرُجاءَهُمْ کُذِبُوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَنُّواوَ
(110/یوسف)الْمُجْرِمینَبَأْسُنا عَنِ الْقوَْمِ یُرَدُّ لامَنْ نَشاءُ وَفَنُجِّیَ 

ناامید شدند،(از مردم)سفیران ما که وقتى تا 

آنها می رسدما به اینکه یارى گفته شده می پنداشتند به آنها دروغ (مردم)زیرا 
از مجرمان برنمی گرددعذاب ما و نجات یافتند دیدیم لایق مىرا که پس آنهائی 
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چیست؟« قنوط» 



دارد،« عاقلانهو جاهلانه »،«قُنوط»

:از« امید قطعِ» ،«جاهلانهقُنوط» 

،«آمرزش» و « غفّاریت» 

:است« الهیرحمتِ» و 



(54)أَنْ مَسَّنِیَ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ عَلىأَ بَشَّرْتمُُونیقالَ 

(55)الْقانِطینَمِنَ لا تَكُنْ فَقالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ 

الضَّالُّونَإِلاَّ رَبِّهِحْمَةِ مِنْ رَیَقْنَطُ قالَ وَ مَنْ
(56/حجر)

دهید؟به چه بشارت مىدهید؟ بشارتم مىرسیده گفت آیا با اینکه مرا پیرى فرا 
.ناامیدان مباشپس از دادیم، ما تو را به حق بشارت : گفتند

.شوندخدایشان ناامید مىاز رحمت « گم شدهو بی هويت» فقط افرادِ : گفت



ها بِــفَرِحُوا ، رَحْمَةًالنَّاسَ أَذَقْنَاوَ إِذا 

هِمْــأَیْدیما قَدَّمَتْ بِسَیِّئَةٌهُمْتُصِبْإِنْ وَ 

(36/روم)یَقْنَطُونَ هُمْ إِذا 

(37/روم)ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمِنُونَإِنَّ فیلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ أَوَ 

شوند،مى« شاد غیر مسئولانه» با آن رحمتى بچشانیم را « بی تعقّل» مردم وقتی و 
.شوندمىناامیدآنها برسد، فوراً از خدا اى به صدمهخودشانعملکرد قبلی ( سزاى)به و اگر 



الْخَیْرِدُعـــاءِمِنْالْإِنْسانُیَسْأَمُلا 

قَنُوطٌفَیَؤُسٌالشَّرُّهُمَسَّوَ إِنْ 
(49/فصلت)

شود، اما اگر خسته نمى(برای خودش)تقاضای خوبی ها از انسان 
.شودمىمأیوس و ناامید ( از خودش و ما)زیانى به او برسد، پس 



أَنْفُسِهِمْعَلىأَسْرَفُوا يا عِبادِیَ الَّذينَ : قُلْ

اللَّهِرَحْمَةِمِنْ تَقْنَطُوا لا
(53/زمر)هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ إِنَّهُ جَمیعاًإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ 

ناامید نشوید،خدا رحمت از کردید روى زیادهخود بگو اى بندگان من که بر 

.استآمرزنده مهربان همان او آمرزد ومىرا (فردی)خداوند تمام گناهانِزیرا 



،«عاقلانهقُنوطِ» امّا 

،«چیزیاز هر امیدقطعِ» 

:است« خداوند» از « غیر »



(؟)الْغَیْثَالَّذی یُنَزِّلُ هُوَوَ

قَنَطُوابَعْدِ ما مِنْ 

(28/شوری)الْحَمیدُالْوَلِیُّهُوَوَ هُ رَحْمَتَیَنْشُرُوَ 

آورد نومید شدند فرود مى(همه)از آنکه را بعد (حیاتبخش)که باران او همانست و 
.هم اوست که کارگزار ستودنی استگسترد و را مىخود رحمتو 



77

الْأَنَامُقَنَطَحِینَ كَ نَدْعُو
(115/خطبه)... الْغَمَامُمُنِعَوَ 

همه ناامیدند کهوقتیخوانیم مىتو را ؛خدایا
...باردنمىما بر رحمتابر و 
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مند؟کدا« مطمئنّه نفسِ» علائم 



،سیده باشدر« مطمئّنهنفسِ»اگر انسان به 

،«قلبی آرامشِ» علاوه بر 

،«الهی»منظر می تواند همه چیز را از 

یند،بب« عادلانه» و «حكیمانه» و «عالمانه» 

:دبرس« رضایت» به « اعتراضی »بدون اندك و 



81

(27)الْمُطْمَئِنَّةُالنَّفْسُأَیَّتُهَایا 

(28فجر.... )راضِیَةً رَبِّكِإِلىارْجِعی

اطمینان یافته؛ نفس اى 
...با خشنودی به نزد خدایت برگرد 



،«مطمئّنهنفسِ»علامتِ صاحبانِ دومین

،«قلبی پایدارِ آرامشِ» علاوه بر 

،«آزمونهای الهی » از « رضایت» و 

:شدن است« خدامرضیّ»



83

(27)الْمُطْمَئِنَّةُالنَّفْسُأَیَّتُهَایا 

(28/فجر)مَرْضِیَّةًرَبِّكِ راضِیَةًإِلىارْجِعی

اطمینان یافته؛  نفس اى 
.نزد خدایت برگردو خداپسند به خشنود 



84

:دارند« رضایت»از همه چیز «مؤمنقلب» صاحبان 
شیرَتَهُمْلَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إخِْوانَهُمْ أَوْ عَوَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ َمَنْ حَادّیُوادُّونَ الْآخِرِ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ لا تَجِدُ 

مِنْهُبِرُوحٍهُمْ أَیَّدَوَالْإیمانَقُلُوبِهِمُکَتَبَ فیأُولئِکَ 

فیهایُدخِْلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجرْی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ وَ 

عَنْهُرَضُوا وَ عَنْهُمْاللَّهُرَضِیَ 
(22/مجادله. )الْمُفْلِحُونَحِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ أُولئِكَ 
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،«طوفان» یا « زلزله»هنگامِ 

کرد؟« تكیه» ،«کجا» باید به 



: آفرینش اینست که« قوانین» یکی از 

،«بحرانی»در شرائطِ 

پناه بُرد کهشخصییا چیزی» باید به 

.نباشد(و هیجان زده)«متزلزل» خودش 



« تکیه کردن» قرآن هم، مسلمانان را از 

:می کند، بازداشته است« ظلم» به هر که به خود 

ظَلَمُواإِلَى الَّذینَ تَرْکَنُوا لاوَ 
(113/هود).... النَّارُ فَتَمَسَّكُمُ

...گیرد آتش شما را فرا مىکه تکیه نکنید اند که ستم کردهآنها و به 



، «عاقلوالدینِو همسران» پس 

اطرافیانشان،« اطمینانِ»برای جلبِ 

خودشان، « درونِ » باید قبل از آنها و در 

.برسند« قلبیاطمینانِو اعتماد» به 
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؟آن چیست« مراتبویقین»



92

،  «معرفت» ، عالیترین مرتبة «یقین»

،کمالِ انسانیو « عبادت» و بالاترین مرحلة 

،«خدا» کامل بهتوجّه و و نهایت اعتماد 

:اوست« غیر»روی گردانی از و 

(99/حجر)الْیَقِینُحَتَّی یَأْتِیَکَرَبَّکَاعْبُدْ وَ



93

، «یقینمراتبِ» 

:به استناد آیات قرآن، عبارتند از

،«الیقینعین» ،«الیقینعلم» 

.«الیقینحقّ» و 



94

:یعنی« الیقینعلم» 
یك موضوع است،« تصدیق »و « تصوّر»

.قابل درك می شود« همزمان»و « استدلال» که با 

،«تصديق آتش» و « ديدن دود» : مثل

آن،« تصديق شیرينی» و « تصوّر شکر» و 
بودن آن،« مايعو تصديقِ خیسی»و « تصوّر آَ» و 



95

:یعنی«الیقینعین» 

کردنِ« مشاهده»و « دیدن» 

.است« واقعیتِ چیزی» 

«.ديدن آتش» : مثل
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:یعنی« الیقینحقّ» 

.است« واقعیت چیزی » در « قرار گرفتن» 

انسان با آن چیز، نحوى که به 

.شود« یكى» 

«.قرار گرفتن در آتش» : مثل
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:می فرمایندصلوات الله علیهحضرت امام صادق 

:فمن قوی منهم يقینه فـعلامته.... المؤمنونو .... 

،من الحول و القوه إلا باللهالتبری ـ 1

ظاهرا و باطنا  عبادتهعلی أمر الله و الإستقامه ـ و2

یاده و النقصان،قد استوت عنده حالتا الوجود و العدم، الزّ

.ن عین واحدهها مِلّه یری کُلأنّو الذلّم، العزّالمدح و الذّ



98

:آنکه یقینش قوی است نشانه اش اینست که

ـ از هر نیرویی جز خدا بیزاری می جوید 1

.قدرتی می داندرو فقط خدا را مبدأ ه

پایداریباطن دربندگی او چه در ظاهر و چه و در انجام فرمان الهی ـ 2

وتمذمّستایش و کمی، زیادی و نبودن، مقاومت می ورزد و بودن و و 

.ی بیندمیکتااست زیرا مبدأ همة آنها را خداوند برابربرایش ت ذلّو ت عزّ
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خدایا؛

برهان،« امیدیناوتردیدو شک و ریب» را  از ما 

،برسان«قلبییقینِواعتماد عقلی»و به اوج 

کنیم،« توکّل»به تو «إیمان» در « ثبات»با تا

.سهیم باشیمحجّتتآخرين ظهور و در زمینه سازیِ 




